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 دهیچک
ای بـس دیربـاز تـا کنـون، سـابقهاز کریم و ایراد وارد ساختن بر بعضی ساختارهای نحـویِ آن،  مخالفت با قرآن

گاهی بر قرآن ایرادهای نحوی وارد ساخته اند. لکن در در طول تاریخ، دانشمندان و نحویـان دراز دارد و افراد ناآ
تـرین تـرین و مهمانـد. یکـی از کهنای ارائـه دادهکننـدههای مسـتدل و قانعو مفسران بـه آن اشـکالات پاسـخ

 تأویـل مشـکل القـرآنن و طراحان ایرادهای نحوی پاسخ داده شده، کتـاب هایی که در آن به شکاکاکتاب
بـه  ،ق) است که در خلال این مقاله به مناسبتِ بحـث۲۷۶-۲۱۳تألیف: عبدالله بن مسلم بن قتیبه الدینوری (

د، از آیاتی که در طول زمان بر آنها ایرادهای نحوی طرح نموده بودنـ بعضی از آن اشاره خواهد شد. هاییبخش
ترین و نامیده شد. ما در این مقاله به عنوان نمونـه، بـه ده مـورد از برجسـته» آیات مشکل«بعدها به مرور زمان، 

نماییم؛ سپس با نگاهی گذرا اند، اشاره میها ایراداتِ نحوی وارد ساختهترین آیات شریفه که مدّعیان به آنمهم
پــردازیم کــه یکــی از ذِ وی و نیــز بــه معرفــی آثــار شــیخ مینامــه شــیخ طَبْرِســی و بــه مشــایخ و تلامیــبــه زندگی
های نحـویِ اسـت. همچنـین نظـرات و دیـدگاه البیانمجمعترین آثار ماندگار او همان تفسیر مشهور برجسته

 دهیم.  وی را پیرامونِ همان ده آیه موردِ نقد و بررسی قرار می
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  مقدمه
بعد از نزول قرآن کریم بر قلب حبیب خدا، حضرت محمد مصطفی صلی اللـه علیـه و 

ی معاصـر  اسـلام و بعـدها بعضـی از مستشـرقان و در دورهدر طول تـاریخ آله و سلم، 
گاهاشکّاکان و  اند که مـدعی وجـود اغـلاطِ نحـوی و املایـی و اشـتباهاتِ  بوده نیناآ

توان افراد زیر را نـام  عنوان نمونه می د که بهادبی! در بعضی از آیات شریفه قرآن هستن
گلدزیهر  -۲م) عالم مسیحی پروتستانی انگلیسی، ۱۷۳۶-جُر جلیس سال (؟ -۱برد: 

م) ۱۹۳۰-۱۸۳۶تئـــودور نولدکـــه ( -۳م) مستشـــرقِ مجارســـتانی، ۱۸۵۰-۱۹۲۱(
ویلیـام مـونتگمری  -۵م)، ۱۹۴۰-۱۸۵۸سـاموئیل مرجلیـوث ( -۴مستشرق آلمانی، 

هاشم عربی شامی، مبشّـر مسـیحی،  -۶)، ۹م:۱۹۷۱م)، (بُمبا، آدم، ۱۸۷۶-۱۹۵۲(
) و دیگران... . البته در فراز و نشیب این چهارده قـرن، ۱۳۶۰-۱۲۷۷علی دشتی ( -۷

شناسـانِ بنـام همچـون شـیخ  بزرگانی از میان علما و مفسرین قـرآن و نحویـان و زبان
ای  کننـده هایِ قـاطع و قانع سـخق) به اشکالات و ایرادات آنان پا۵۴۸-۴۶۸طَبْرِسی (

اند کـه مـا در ایـن مقالـه در صـددِ طـرح برخـی از آیـات هسـتیم کـه از نظـرِ  داده  ارائه
ساختارهای نحوی به اصطلاح موردِ اشکالِ آنان واقع شده است؛ لذا اولاً در ابتدا متنِ 

گاهان طرح  گردد، ثانیاً ایراد و اشکالِ نحویِ شکاکان و آیۀ شریفۀ موردِ نظر ذکر می ناآ
که از بزرگترین مفسّـرانِ  -شود، ثالثاً پاسخ به آن اشکالات از دیدگاه شیخ طَبْرِسی  می

قرآن و متخصصان علم نحو در عالم اسلام و شخصـیّت او مـورد تأییـد و قبـولِ همـه 
  گردد.  بیان می -جهان اسلام اعم از تشیّع و تسنن است

  د توجه در این مقاله:از جمله نکات لغوی، نحوی و معنایی مور 
داننـد و شـیخ  اگر صفات در آیه طولانی شوند، نحویان آن صـفات را منصـوب می -۱

ابوالفتح رازی از مفسرینی است که دارای چنین دیدگاهی است، گرچه علمای بعد از 
های ادبی و بلاغـی در علـت منصـوب آمـدن کلمـاتی نظیـر  عصر طَبْرِسی، به نکته

 کنند. میاشاره (الصّابِرینَ) 
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های نحـوی، بـه  بـر حساسـیت روی جنبـه طَبْرِسی در تفسیر آیـات شـریفه، علاوه -۲
 معنایی آیات نیز توجه داشته است.  -های بلاغی جنبه

سـازی قـوانین نحـوی، آنچنـان بـه راه افـراط  بعضی از شبهه افکنـان، در برجسته -۳
رآن کریم، قـرآن را بـر کردنِ معیارهای نحوی بر ق  اند که به جای عرضه گرفتار شده

 دارند! قواعد نحوی عرضه می
و طرح دیدگاه هـای لغویّـون و مفسـران در  (أسباطاً)اشاره به ظرافت معنای واژه  -۴

 این باب.
جایز بودنِ تلاوت بضی از آیات شریفه به روش اختلاف قرائت از دیـدگاه بعضـی از  -۵

 نحویان و مفسرانِ مشهور.
ریم مُخلّ فصاحت و بلاغت نیست، بلکه فلسفه تکرار بعضی از تکرار آیاتی در قرآن ک - ۶

ها و نعمات خداوندی است. عنصـر تکـرار آیـه یـا جملـه  آیات، یادآوری الطاف و محبت
 بر قرآن، در معارف اسلامی و ادبیات عربی و فارسی نیز کاربرد فراوان دارد. علاوه

  تحقیق نۀپیشی
یا تفسـیر  البیان مجمع -۱سی و تفسیرهای سه گانه مشهور وی: (رِ بْ ی شیخ طَ  درباره
یا الوجیز یا الصـغیر)  الکافی الشافی -۳یا الوسیط یا أوسط  جوامع الجامع -۲کبیر 

محافـل حـوزوی و دانشـگاهی به و های گوناگونی نوشته شده  کتب و مقالات و رساله
بررسی نمـوده اسـت، تـاکنون  لهمقا ی این آنجا که نگارنده لکن تا ،تقدیم گردیده است

 مشـکلاتِ بـاره که به طور خاص مربوط به نظر طَبْرِسـی در  ای یا مقاله و رساله کتابی
   نوشته نشده است. ،قرآن باشد بعضی از آیات شریفه نحویِ 

پـردازیم کـه  ها و کتبـی می به عنوان نمونه به ذکر برخی از عناوین مقالات، رسـاله
  ثار و بعضی از مصنفات وی اشاره دارند: درباره شیخ طَبْرِسی و آ

روش شیخ طَبْرِسی در مجمع البیان و جوامع الجامع و نقـش اسـتاد مقاله:  -۱
نویسـنده: خـانم  علامه دکتر ابوالقاسم گرجی در احیاء تفسیر جوامع الجامع.
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 .۱۳شماره/ ۱۳۸۹صدیقه میرشمسی. مجله: نامه الهیات، زمستان 
، نویسنده: باقر قربـانی بْرِسی در تفسیر جوامع الجامعتبیین رویکرد طَ مقاله:  -۲

 .۲۳، شماره /۱۳۹۰زرین. مجله: پژوهش دینی، پاییز و زمستان 
، نویسنده: مرتضی ایروانی، مجله: البیان تفسیری مجمع -رویکرد ادبیمقاله:  -۳

 .۳۰و  ۲۹، شماره/۱۳۸۱های قرآنی، بهار و تابستان  پژوهش
، نویسـندگان: مستشرقان در ادعای اغلاطه نحـوی قـرآننقد و دلایل  مقاله: -٤

پژوهـی خاورشناسـان،  پور ملکی و محمد امینی مجله: دو فصـلنامه قرآن علی کریم
 .۱۳۹۸، پاییز و زمستان ۲۷شماره 

بْرِســي،  مقالـه: -٥ اثــر التفسـیر الکشــاف للزمخشـري فــي جوامـع الجــامع لِلطَّ
، شـوال ۲ضـاره الاسـلامیه، شـماره نویسنده: سیدعلی میرلوحی، مجلـه: آفـاق الح

 ق.۱۴۴۰
، رضــا غنــای دانــش و روش در تصــحیح ِ جوامــع الجــامع، نویســنده مقالــه: -٦

 .۱۳۶۹، خرداد و تیر ۱پژوهش، شماره  ء: آئینهءمختاری، مجله
، تـألیف: حمـزه علـی شـیخ تبـار، انتشـارات قـاب ۲۰علامه طَبْرِسـی در  کتاب: -٧

 .۱۳۹۱آستان قدس رضوی، 
، نویســنده: علــی دشــتی، های املائــی و انشــائی در قــرآن غلطــه مقالــه:  -۸

pasokhgoo.com. 
، الباحث: بشّار باقر یونس، إبطال الإحتجاج بالنّحو علی العصمهرساله دکتری:  -۹

 م.۲۰۱۵معهد الدّراسات العلیا الدّینیّه و اللّغویه في النّجف الأشرف، 
های إعرابی و بلاغی مؤلفین کتـبِ  بررسی دیدگاهنامه کارشناسی ارشد،  پایان-۱۰

، جوامع الجامع و کشّاف و انوار التّنزیل درسه سوره ابـراهیم و حجـر و نحـل
 .۱۳۹۲المللی امام خمینی (ره)، آبان  نویسنده: احیا کماسی، دانشگاه بین

البیـان  التّوجیهات النّحویّه للقراآت القرآنیّه في کتـاب مجمعرساله دکتری: -۱۱
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بْرِسی،  الباحث: عمر محمد السّعودی، جامعه مؤتـه، کلیـه في تفسیر القرآن للطَّ
 م.۲۰۱۵الدّراسات العیا، 

القسـم موسوعه بیان الاسـلام، الـرّدّ علـی الإفتـراءات و الشّـبهات  کتاب: -۱۲
م مـن أخطـاءٍ لغویّـه فـي القـرآن  الاول: القرآن، المجلد الثّاني: شبهات حول ما تُوهِّ

 م.۲۰۱۱راف عام: دالیا محمدابراهیم، دار نهضه مصر للنّشر، الکریم، إش
البیـان و مـدی  دراسـه الوجـوه الإعرابیـه فـي تفسـیر مجمعرساله دکتـری: -۱۳

بْرِسيّ بها فی معنی الآیات،  الأجزاء العشـره الأولـی مـن القـرآن  «التزام الطَّ
ت، قسـم اللغـه ، الباحث: علیرضا علیزاده، جامعـه اصـفهان، کلیـه اللّغـا» الکریم 

 .۱۳۹۴العربیّه و آدابها، بهمن 
آنهـا مطلبـی ء در مقالاتِ نام برده پیرامون آیات مشکلِ قرآن و نظر طَبْرِسی دربـاره

ای  شده به گونـه های گفته ارائه نگردیده است. وجه تمایزِ این پژوهش از دیگر پژوهش
بررسی مشکلاتِ نحوی در بعضی از آیـات قـرآن «ها تحت عنوانِ  است که: اولاً در آن

های نحویِ طَبْرِسی با دیگر  اند؛ ثانیاً به اختلافِ دیدگاه ، به این موضوع نپرداخته»کریم
اند و نـه نگـاهی عمیـق و میـدانی و لـذا چنـین  و نحویان، نگاهی گذرا داشته مفسران

  نظیر است.  نگاهی به موضوع کم

  هئلمسو ضرورت اهمیت 
اینکه در ساختارِ بعضی از آیاتِ قرآن کریم اشکال نحـوی وجـود داشـته باشـد مسـئله 

اکان و ایـراد های منطقی، قاطع و قانع کننده به شک مهمی است و لذا باید با استدلال
  گیرندگان پاسخ داده شود. 

رسد، ایراد واردکنندگان گاهی از موضع خصومت و عناد، بر آیات شریفه  به نظر می
کننـد؛ آن هـم بـه هـدف  سازند؛ مثلاً ایرادهای نحـوی طـرح می قرآن اشکال وارد می

از موضـعِ اثباتِ غیر آسمانی و غیر وحیانی بودنِ قرآن! و گـاهی نیـز انصـافاً و حقیقتـاً 
هایِ پنهـانِ نحـوی و بلاغـیِ  اسـتفهام و کشـف جنبـه ءزدایی، آن هم به انگیـزه ابهام
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کنند. لذا طـرحِ ایـراد و اشـکال از جانـبِ گـروه اول، بـه هـدفِ  قرآن، طرحِ اشکال می
عادی جلوه دادنِ این کتاب آسمانی اسـت و اینکـه قـرآن را ماننـد دیگـر کتـبِ دسـت 

طرح اشکال از طرف گروه دوم، به  ءآن است! لکن انگیزه بشری قلمداد کردنِ ء نوشته
گیـرد. بنـابراین  هدفِ تفسیرِ برتر و پاسخ به سؤالاتِ علمی طراحانِ سؤال، صـورت می
هایِ منطقـی و  ضرورت دارد که به ایرادات و اشکالاتِ هر دو گروه، در حدّ توان، پاسخ

  قاطع و مستدلّ داده شود. 

  ق) ۵۴۸-۴۶۸رِسی (نگاهی گذرا به زندگی طَبْ 
بْرِسـی، فقیـه، محـدّث و مفسّـر کـه صـاحب  ابوعلی الفضل بن الحسن بن الفضل الطَّ

داند و دیگـر نویسـندگانِ تـراجم بـا القـاب بسـیار و بـا   او را شهید نیز میریاض العماء 
هایی است کـه  اند، به قول مجلسی از شخصیت تجلیل و تکریم فراوان از وی یاد کرده

/ ۱۴۵-۱۴۴وثـوق او مـوردِ وثـوق همگـان اسـت. (منتجـب الـدین،  جلالت، فضل و
:  ۳/ شوشــتری، نوراللــه، ج ۳۴۶/ البحرانــی، ص ۱۹ص  ۴الحســینی التّفرشــی، ج 

/ افنــدی ۱۹۴:  ۵/ ابــی علــی المازنــدرانی الحــائری، ج ۱۰۳: ۱۳۶۲، مجلسـی ۵۲۵
  ) ۲۴۸/ آقا بزرگ طهرانی: ۲۴۲، ۱۳۰۸/ بیهقی، ۳۴۰الاصفهانی: 
که فضل و جلالت و وثاقت و  ی قرن ششم هجرت امامیهسی از علمای شیخ طَبْرِ 

بنام و ثقات محدثین عـالی  رینِ از اکابر مفسّ  است، مخالف و موافق عدالت وی مسلّمِ 
بیهقی در کتاب خود، در مـدح  ). ۳/۳۸۷ش،  ۱۳۹۵باشد. (مدرس تبریزی،  مقام می

  ) ۲۴۳ -۲۴۲(بیهقی: نامیده است.» فرید عصر«طَبْرِسی وی را در علم نحو 

  ولادت و وفات
ق بـوده ۴۶۹و یـا  ۴۶۸ولادت طَبْرِسی، یا در سـال  البیان طَبْرِسی و مجمعدر کتاب 

ق روی داده است، از این رو سـالِ عمـرِ وی بـر ۵۴۸است؛ چون فوتِ وی نیز به سال 
  ) ۱/۲۰۸: ۱۳۶۱گردد. (کریمان، حسین،  بالغ می ۸۰یا  ۷۹
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  محل اقامت طَبْرِسی
ثـلاث و  ءاند... در سنه : ایشان درمشهدِ سنابادِ طوس متوطن بودهتاریخ بیهقبنا به روایتِ 

عـراق (واقـع در سـبزوار) بـه   هدرواز عشرین و خمسمائه، در اینجا متوطن گشت، و مدرسـه 
وی پنجاه و چهـار سـال در مشـهد مقـدس اقامـت ). ۲۴۲ش، ۱۳۰۸رسم او بود (بیهقی، 

ق محـتملاً بـه خـواهش  ۵۲۳زیسته، سپس بـه سـال   ز و مکرّم میداشته و در آن دیار معزّ 
  )۱/۲۰۹: ۱۳۶۱ساداتِ آل زباره از مشهد مقدس به سبزوار انتقال کرد. (کریمان، 

  اساتید طَبْرِسی
الشیخ  -۲برخی از اساتید وی به نقل از بحارالانوار: الشیخ ابوعلی بن الشیخ الطوسی 

شیخ الحسن بن الحسین بن الحسن بن بابویه القمـی ال -۳ابوالوفاء عبدالجبار الرازی 
(و بـرای نـام دیگـر اسـتادانش نـک:  )۱/۱۰۳ :۱۳۶۲(مجلسـی،  و دیگران هسـتند.

  )۳۰۰ -۲۹۰/ ۱کریمان 

  ترین شاگردان شیخ طَبْرِسی  از برجسته
الشـیخ  -۳ابـن شـهر آشـوب  -۲رضی الـدین ابونصـر حسـن بـن الفضـل پسرش  -۱

از اینان جزء اسـاتید بـزرگ و مشـهورند، (بـرای نـام دیگـر ، که هر کدام منتجب الدین
  )۱۰۵-۱۰۴: ۱۳۶۲شاگردانِ او، نک: مجلسی 

 تصنیفات شیخ طَبْرِسی 
، البیان فی معانی القـرآن مجمع-۱ترین و مشهورترین تصنیفاتِ او عبارتند از:  مهم
جوامــع  -۳) ۱۳۵م: ۱۹۶۱(ابــن شــهر آشــوب،  الکــاف الشــاف مــن الکشــاف -۲

ــار او کــه ۴/۹ق: ۱۴۱۸(الحســینی التفرشــی،  الجــامع. گــاهی از دیگــر آث ) جهــت آ
موضوعات: نحو، آداب، کـلام، حـدیث و دعـا هسـتند، نـک: (مجلسـی،  ءدربردارنده

  )۲۹۰-۱/۲۶۰: ۱۳۶۱کریمان،  ۱۰۵-۱/۱۰۴ش: ۱۳۶۲
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  ها ها و پاسخ شبهه
  / بقره:۱۷۷آیۀ  -۱
ـرّاءِ و حـینَ ... و المُوفون بِعَهدِهِم إذَا عاهَدُوا وَ الصّـابِ ( سـاءِ و الضَّ

ْ
رِینَ فـي الْبَأ

سِ..
ْ
  .)البَأ

کننـد، و در  وفـا می -اند به هنگامی که عهـد بسـته -کسانی که به عهد خود: «ترجمه
» دهنـد. خـرج می ههـا و در میـدانِ جنـگ... اسـتقامت بـ ها و بیماری برابر محرومیّت

  )۲۷: ۱۳۸۹(مکارم شیرازی، 
ــدم احاطــه  ــاظِ ع ــه لح ــان ب گاه ــرآنناآ ــی ق ــوانینِ ادب ــر ق ــل ب ــد رژی  -کام مانن

ـــک م) ۱۹۷۳-۱۹۰۰(بلاشـــر ـــد گفته -اســـت مستشـــرق فرانســـویکـــه ی : کـــه ان
شد و نـه منصـوب،  بایستی مرفوع می)، الْمُوفُونَ (معطوف است بر) الصّابِرینَ (چون

  قواعد زبان عربی رفتار نموده است.  پس بنابراین قرآن برخلافِ 
دلیـل اینکـه بـه ) الصّـابِرینَ (پاسخ شیخ طَبْرِسی به چنین اشکالی این است که: 

مدح واقع شده، منصوب شده است؛ زیرا به نظرِ نحویان، اگر صفات طـولانی شـوند و 
عنـي: «ءشـوند و جملـه بین مدح یا ذمّ واقع شـوند، منصـوب می

َ
را در تقـدیر دارنـد. » أ

  )۱/۲۶۲تا،  (طَبْرِسی، بی
، جـز عاصـم هسـتند )الصّـابِرینَ (قُرّاء سبعه، تمام قُرّاء قائل به نصـبِ  در دیدگاه

نوشـت. نحویـان  داد و هنگامِ کتابت به نصـب می ی که او هنگام قرائت رفع میر جَحدَ 
دهـد. (ابـن قتیبـه،  اند: نصب بنابر مـدح اسـت و عـرب بـر مـدح و ذمّ نصـب می گفته

۱۳۹۰ :۱۴۹(  

  نقد و بررسی  
و دیـدگاهِ ) الصّابِرینَ (دیدگاهِ شیخ طَبْرِسی پیرامونِ منصوب شدنِ در یک مقایسه بین 

آید کـه: طَبْرِسـی دلیـلِ منصـوب بـودنِ ایـن  علمای بعد از او، این نتیجه به دست می
داند. زیرا اگـر صـفات در آیـه طـولانی شـوند،  کلمه را ممدوح واقع شدنِ آن در آیه می

  دانند.  نحویان آن صفات را منصوب می
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علمای بعد از طبرسی از ابن انبـاری تـا ملامحسـن فـیض کاشـانی و علامـه لکن 
اشـاره ) الصّـابِرینَ (های ادبی و بلاغـی، در علـتِ منصـوب آمـدنِ  طباطبائي به نکته

خُصُّ «تقدیر گویند: این کلمه به دلیل  نمایند و می می
َ
ذکُرُ «و » أ

َ
و غیر ایـن دو اسـت » أ

عطـف  )الْمُوفُـونَ (نـد، ایـن کلمـه را بـه که منصوب شـده اسـت و دیگـر اینکـه خداو
تا بـه فضـیلت و مـدحِ صـفتِ صـبر، در میـانِ صـفاتِ انسـانی اشـاره فرمایـد.  هنفرمود
  )۹۶: ۱۳۹۸پور و امینی،  (کریم

ــائی در  ــه طباطب ــزانعلام ــه  المی ــودن کلم ــوب ب ــون منص ــابِرینَ (پیرام ) الصّ
، نصبِ آن به -صابِرون-نفرمود: را منصوب آورد، یعنی  -صابرین –ء فرمایند: کلمه می

اند که اصـولاً  تقدیر مدح است تا به عظمتِ امر صبر اشاره کرده باشد، بعضی هم گفته
شـود، [ایـن کـلام] طـول بکشـد، وَ وصـفی  وقتی کلامی که در وصفِ کسی ایراد می

گاهی مدح  پشتِ سرِ وصفی بیاورند، نظرِ علمای ادب بر این است که میان اوصاف گاه
مّی بیاورند و به این منظور، إعرابِ وصف را مختلف سازند، [یعنـی] گـاهی بـه رفـع و ذ

  )۱/۶۵۳: ۱۳۹۰بخوانند و گاهی به نصب. (طباطبائی، 
ملاحظه بر تفسیر طَبْرِسی پیرامونِ این بحث آن است کـه: طَبْرِسـی، آنجـا  نتیجۀ

یِ خویش را اظهـار داند، دیدگاه نحو  را مدح واقع می(الصّابرینَ)البیان  مجمعکه در 
اند:  داشته و آنجا که به نقل از قتادَه و ربیع و با توجه به دیدگاه جبائی و بلخی که گفته

آورند و در حال نماز به سمت مشرق توجـه  نیکوکاری در آن نیست که نصاری بجا می«
داننـد و در حـال نمـاز و  کنند و همچنین نیکی در آن نیست که یهود آن را لازم می می
  ) ۱/۲۶۳تا:  (طبرِسی، بی» آیند. سوی مغرب می به

رسد که شیخ طَبْرِسی دیدگاهِ بلاغیِ متکی به معنا را در این بحـث ارائـه  به نظر می
  کرده است.

  گوید: نیز به این معنی عنایت دارد، آنجا که می جوامع الجامع طَبْرِسی در 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، آنگاه که دیدند یهود و نصارا غرق در جهتِ قبلۀ «

موردِ نظرِ خود بودند، مبنی بر اینکه یهود، رو به مغرب و نصـارا، رو بـه مشـرق عبـادت 
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وا وُجُـوهَکُمْ قِبَـلَ کردند، آیۀ تعیین قبله را مطرح فرمودند که:  می (لَیْسَ البرَّ أنْ تُولُّ
نتیجـه آن شـد کـه  رِقِ و الْمَغرِبِ وَ لَکِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْیَوْمِ الآخِـرِ...)الْمَشْ 

اگر هر گروه از یهود و نصارا بخواهند رو به سوی قبلۀ خـود عبـادت کننـد، عبادتشـان 
درست نیست، بلکه، نیکوکاری آن است که به خدا و أمرِ او ایمـان بیاورنـد. (طَبْرِسـی، 

۱۳۷۷ :۱/۹۹(  
چنـین اسـت: گـویی در آیـه )الصّـابِرینَ (دیدگاهِ نحویِ ابن انباری دربـاره إعـرابِ 

ذْکُرِ الصّابِرینَ «چنین گفته شده: 
ُ
بر مبنای مدح اسـت. (ابـن ) الصّابِرینَ (، و نصبِ »أ

  )۴۶۸تا:  انباری، بی
 رسد که اگر در منابعِ تفسیریِ معاصـر نیـز دلیـلِ منصـوب بـودنِ  چنین به نظر می

اند، در حقیقت این اسـتدلال را از همـان  را مدح واقع شدنِ کلمه دانسته) الصّابِرینَ (
های بلاغـیِ آیـه را در خـاطر  انـد و جنبـه اخـذ نموده البیـان مجمعمنابعِ قـدیم نظیـر 

  اند.  داشته
ــاحبِ  ــورد ص ــین م ــان الاســلام در هم ــد:  میموســوعه بی ــه «گوی ــه کلم اینک

بلاغیِ آیه که نظم و نسقِ آن رفع بوده، اما به نصب عـدول  به لحاظِ بُعدِ ) الصّابِرینَ (
مـدَحُ «یافته، یا به دلیلِ فعلِ محذوفی بوده کـه تقـدیرِ آن: 
َ
باشـد، و یـا بـه دلیـلِ  می» أ

با اعـرابِ نصـب آمـده اسـت و البتـه آن هـم بـه ) الصّابِرینَ (اختصاص بوده که کلمۀ
گاهی دادن جهتِ درکِ فضیلتِ صبر، در بر  هایِ نبـرد در  ها و میدان ابر سختیخاطرِ آ

  )۴۶-۱/۴۴م، ۲۰۱۱(موسوعه بیان الاسلام، باشد.  مقایسه با سایرِ اعمال می
محمدبن الحسن الشّیبانی، از علمای برجسـته شـیعه در قـرن هفـتم هجـری، در 

به تقدیر: أعني ) الصّابِرینَ (نصبِ «گوید:  مینهج البیان عن کشف معاني القرآن 
  )۱/۲۳۸: ۱۳۹۳(الشیبانی، » باشد. میالصابرین 
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  / آل عمران: ۵۹آیۀ  -۲
  )إِنَّ مَثَلَ عِیسَی عِنْدَ اللّهِ کَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ قالَ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ (

به راستی که داستانِ عیسی نزد خداوند همانندِ داستانِ آدم است، که او را از : «ترجمه
(رسـولی محلاّتـی، » ه او فرمود: باش! او نیز فـوراً بـه وجـود آمـد.خاک آفرید سپس ب

۱۳۹۰: ۱۱۲(  
کُـنْ « گفـت: میبایـد ) یَکُـونُ (کُن فَ ه قرآن به جایاند ک افکنان مدعی شده شُبهه

  !»فَکانَ 
ایـن اسـت کـه:  )یَکُونُ (فَ درباره فعلِ مضارعِ  البیان مجمعنظر شیخ طَبْرِسی در 
حـال از آن شـده اسـت.  باشـد کـه ارادۀ می» فَکـانَ «معنـای این فعـل در ایـن آیـه بـه 

  )۲/۴۵۲تا:  (طَبْرِسی، بی
حکایتِ حـالِ گذشـته  )یَکُونُ (فَ نظرش بر این است که جملۀ در جوامع الجامعو 

  )۱/۱۷۸: ۱۳۷۷است. (طَبْرِسی، 
کنـد؛  ، این جمله وجهِ شباهت عیسی (ع) را با آدم (ع) بیان می(خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ)

یعنی همان طور که خداوند آدم (ع) را از خاک و بدون پدر و مادر آفرید، عیسی (ع) را 
نیز بدون پدر آفریده است؛ در صـورتی کـه آفـرینش آدمِ بـدون پـدر و مـادر بـه مراتـب 

تر است از آفرینش عیسی که بدون پدر متولد شده است و  العاده تر و خارق انگیز شگفت
این است که خداوند جسم خاکی او را که از گِــل بـود، نیـرو  بٍ)(خَلَقَهُ مِنْ تُرامعنای 

  )۱/۴۲۵: ۱۳۹۰داد. (طَبْرِسی، 
گفت باش) یعنـی او را بشـری بـه  -آدم یا عیسی -، (سپس به او(ثُمَّ قالَ لَهُ کُن)

، پـس از آن خلقتـی دیگـر انشـا (ثُمَّ أنْشَأناهُ خَلقاً آخَرَ)وجود آورد، چنان که فرموده: 
  )۱۴(مؤمنون/ نمودیم. 

گرچه دلالت بر حال و یا استقبال  -، پس او هم موجود گردید. این کلمه(فَیکُونُ)
  )۴۲۶کند. (همان:  از گذشته حکایت می -دارد ولی
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گوید: خداوند عیسی را خلـق کـرد.  پیرامون این آیه می مغنی اللبیبابن هشام در 
السلام است نه به اعتبارِ معنایِ  اینکه خلقتِ عیسی علیه السلام شبیهِ خلقتِ آدم علیه

السلام هم از خـاک آفریـده شـده باشـد نـه!  ظاهری و لفظیِ آیه که یعنی عیسی علیه
ــه در پدید ــی اینک ــت، یعن ــا اس ــارِ معن ــه اعتب ــه ب ــین نیســت، بلک ــتِ  چن ــدن و خلق آم

السلام از لحاظِ پدر نداشتن و غیرعادی بودنِ خلقتِ او، در آفرینشِ آنی او   علیه عیسی
است. » فَکانَ «به معنای  )یَکُونُ (فَ شبیه به آفرینش آدم علیه السلام است و در اینجا 

  )۳۸۶-۳۸۴ق: ۱۴۱۹(ابن هشام الانصاری، 

  / نساء: ۱۶۲آیۀ  -۳
نْـزِلَ (

ُ
نْـزِلَ إِلَیـكَ وَ مَـا أ

ُ
لکنِ الرّاسخُونَ في العِلْمِ مِنْهُم وَ المُؤمِنُونَ یُؤْمِنُونَ بَمَا أ

کَوه وَ المُؤمِنـونَ بِاللّـهِ وَ الیَـومِ الآخِـرِ  مِنْ قَبلِكَ وَ  لوه و المُؤْتُونَ الزَّ المُقیمینَ الصَّ
جْراً عَظیماً 

َ
ولئِكَ سَنُؤْتیهِمْ أ

ُ
  )أ

در علم هستند و (نیز) مؤمنان از (مسلمانان)  لکن کسانی از ایشان که راسخِ : «ترجمه
ازل شـده اسـت ایمـان دارنـد و که به (تمام) آنچه بر تو نازل شده و آنچه پـیش از تـو نـ

دهندگان و آنها که به خدا و روز واپسین ایمان  (همچنین) به برپا دارندگان نماز و زکات
  )۱۳۹۰:۲۰۴(رسولی محلاّتی،  »دارند به زودی پاداشی بزرگ به آنان خواهیم داد.

مستشـرقان م) از ۱۹۵۹- ۱۸۹۲هاشم شامی مبشر مسیحی و آرتور جِفری ایتالیایی (
» المقیمُـونَ «بایسـتی  می) راسِخُون(به دلیل عطفش بر )المُقیمنَ (اند که  ادعا کرده

  ) ۹۸: ۱۳۹۸پور و امینی،  شد. (کریم یم هگفت
اختلافِ نظـر وجـود دارد، ) المُقیمنَ (دربارۀ منصوب بودنِ «پاسخ شیخ طَبْرِسی: 

أعنـي «ح است با تقـدیرِ: سیبویه و بصریان معتقدند که منصوب بودنِ آن به خاطرِ مد
مجرور است؛ زیرا آن عطف شده بر: ) المُقیمنَ (کِسائي هم گفته: » المقیمینَ الصّلوه

نزِلَ إلَیكَ (
ُ
لَوه«یعنی: ) بِمَا أ   )۳/۱۳۹ :تا (طَبْرِسی، بی» و بِالمقیمینَ الصَّ

ـــل از ســـیبویه و بصـــری ـــه نق ـــهِ  طَبْرِســـی ب ـــۀ منصـــوب آوردنِ  ها در توجی  کلم

عْنـي« گوید: این کلمه بنا بر مـدح کـردن و بـا تقـدیرِ  می)المُقیمنَ (
َ
منصـوب شـده » أ
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مثل آن است کـه   این«کند:  چنین بیان میآورد و  سپس یک مثالِ نحوی می ؛»است
 بـرای -۱: بخـوانیم وجه سه بر را »الکریمِ  بِزَیدٍ  مَرَرْتُ «: عبارتِ  را در »الکریم« مه:کل

برای مدح و ثنایِ زید با إِعـرابِ نصـب  -۲مذکور،  مثالِ  با إعرابِ جر مانندِ  زید معرفی
ذکُرُ الکریمَ «گویی گفته شود: » مَرَرْتُ بِزَیدٍ الکریمَ «بخوانیم؛ مانند 

َ
با إِعرابِ رفع  -۳» أ

  )۳/۱۳۹ :تا با تقدیر: هو الکریمُ (طَبْرِسی، بی» مَرَرْتُ بِزَیدٍ الکریمُ «مثل 
ــوح رازی (...؟ ــرن ششــم ق)، ا۵۵۴-شــیخ ابوالفت ــرین شــیعه در ق ــا و مفسّ ز علم

کـه آن را بـه زبـان  رَوضُ الجِنـان و رَوحُ الجَنـان فـي تفسـیر القـرآنهجری، در 
  گوید:  فارسیِ آن عصر نگاشته، می

است بـه واو.  زجّـاج و فـرّاء و دیگـر  )نَ ولمُقیم(و او در مصحفِ عبداللهِ مسعود «
اسـت، ولکـن چـون کـلام دراز شـد و  )الرّاسِـخُونَ (نحویان گفتنـد: [آن] از صـفت 

را بـر مـدح و ایـن در لغـت جـایز ) المُقـیمنَ (کلامی دگر در آن میانه آمد، نصـب کـرد 
  )۶/۱۹۰: ۱۳۸۹است. (رازی، ابوالفتوح، 

به حالت نصب آمده، دلیل آن ) المُقیمنَ (گوید: اگر ق) می۵۷۷-۵۱۳ابن انباری (
 بـه صـورت:» أعنـي«تقـدیر فعـل این است که در جایگاه مدح واقع شده است کـه بـا 

عنی المُقیمینَ «
َ
خواهد بود. زیرا اعراب هنگامی که عطف و وصـف در جملـه تکـرار » أ
  )۴۶۸تا:  سازد. (ابن انباری، بی شود، آن را منصوب می می

را در جایگـاهِ مـدح واقـع شـدنِ ایـن کلمـه ) المُقـیمنَ (زمخشری هم دلیل نصبِ 
لوه)ال(یتِ داند؛ آن هم به خاطر فضل و اهم می ای دارد  است که خود بابِ گسترده صَّ

کنند در ثبت و ضبطِ ایـن کلمـه  و توجهی هم ندارد به ظنّ و گمانِ کسانی که فکر می
  )۱۸۵ق: ۱۴۱۳در مصحفِ شریف لحن و خطایی رخ داده است. (معرفت، 

ـلو( گویـد: میهـم علامه طباطبـائی   ۀعطـف اسـت بـر کلمـه) وَ المُقیمـینَ الصَّ
مدح است  از بابِ ) نَ ولمُقیم(و او اگر به حالت نصب آمده و نفرموده: ) خُونَ الرّاسِ (

مدَح المُقیمینَ «آن:  و تقدیرِ 
َ
 :۱۳۹۰. (طباطبـائی، اسـت» کنم مقیمـین را مدح می -أ

۵/۲۲۵(  
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  نقد و بررسی 
رسد با توجه به دلایل و استنباطات مفسران، از دیدگاهِ نحویِ آنان ایـن نتیجـه  به نظر می

توافـق دارنـد و اسـتنباط هـر  )المُقیمـینَ (آید که اکثر آنان با منصوب شدنِ  ست مید هب
یک از آنان این است که چون این کلمه در موقعیت مدح واقع شده به حالت نصب آمـده 
و این توجیه، در دیدگاهِ نحویِ طَبْرِسی وجود دارد و همچنین در دیدگاهِ نحویِ ابوالفتـوح 

  خورد. زمخشری و علامه طباطبائی نیز به چشم می رازی، ابن انباری و

  / مائده:۶۹آیۀ  -۴
صـارَی مَـنْ آمَـنَ بِـا للّـهِ و الیَـومِ ( ذینَ هادُوا و الصّابِئُونَ و النَّ ذینَ آمَنُوا وَ الَّ إنَّ الَّ

  )الآخِرِ و عَمِلَ صالَحاً فَلاَخَوفٌ عَلَیهِم وَ لاَ هُم یَحْزَنُونَ 
اند و  انـد و کسـانی کـه یهـودی شـده ه (بـه اسـلام) گرویدهبه یقین کسانی ک: «ترجمه
خود) به خدا  پیامبرِ  ها که در عصرِ  ین (پیروان نوح یا یحیی) و نصارا، (از این گروهئصاب

واپسین ایمان آورده و عمل شایسته انجام داده باشند، نـه بیمـی بـر آنهـا (در روز  و روزِ 
  )۱۱۹: ش۱۳۹۱(مشکینی، » .شوند رود و نه اندوهگین می قیامت) می
کننــدگانِ بــر وجــودِ اشــکالِ لفظــی در قــرآن کــریم  شــکّاکان و اعتراض از جملــه

ای دربـارۀ احـوالاتِ  م) اسـت. وی ضـمن مقالـه۱۷۳۶-انگلیسی (؟» جُرجیس سال«
حضرتِ رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ردِّ دینِ اسلام در هشـت فصـل، کـه 

آن را بـه » هاشـم عربـی شـامی«ان مسـیحی بـه نـام یک شخص دیگری نیز از مبشر 
(و  مـۀکلها افزوده، ایرادِ آنان بر  عربی ترجمه کرده و خودِ شخصِ اخیر هم بر آن ردّیه

   )۲۴۰و  ۲/۲۲۹: ۱۳۶۱در آیۀ مذکور است. (کریمان،  ،)لصّابِئُونَ ا
اسـت!  اند که چرا این کلمه در اینجا به حالتِ رفع آمده و این غلط آنان مدعی شده

شـده و آن نصـب دهنـده ) إنَّ (آمد؛ زیرا عطف بـر  و سزاوار بود که به حالتِ نصب می
بـه حالـتِ نصـب یعنـی: ۱۷ و حـج آیـۀ ۶۲ های بقـره آیـۀ است، همانطور که در سـوره

  آمده و در این دو آیۀ اخیر جایگاهِ اعرابی کلمه صحیح است.  )الصّابِئینَ (
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 اختلاف کلمه، این رفع رۀگوید: دربا می) ئونالصّابِ (اعراب  پیرامونشیخ طَبْرِسی 
. زجّـاج گویـد: ایـن مطلـب صـحیح )هادوا( ضمیر بر است عطف: گوید کِسایی. است
باشـند. درحـالی کـه » یهـود«باید در یهودیّت، شـریک » ها صابی«زیرا بنابراین  .نیست

بـه معنـای ) هـادوا(چنین نیست. چون صابی، غیر از یهودی است. اگـر گفتـه شـود 
: توبـه کـردیم)، یعنـی یهودیـان و ۱۵۶اعـراف، ( )إنّا هُدْنا إلیـكَ (مثل: ؛است » تابوا«

ـذینَ آمَنـوا(زیـرا معنـای  ؛اند گوییم در تفسیر آیه اینطور نگفته .صابیان توبه کردند  )الَّ
مؤمنان ظاهری و زبانی است که به دنبال آنها یهودیان و صابیان و نصاری ذکر شده، 

هِ و الْیَوم...مَ (سپس   لـۀو اگر اینها مؤمنان واقعی بودنـد، نیـازی بـه جم )نْ آمَنَ بِاللَّ
  )۷/۱۲۳ :۱۳۵۰ بهشتی،. (نبود اخیر

  آن قبیح است. تأکیدِ  مرفوع، بدونِ  دیگر اینکه عطف بر ضمیرِ 
به این جهت مرفوع اسـت کـه ) الصّابِئون(بصریان گویند:  سیبویه و خلیل و همۀ

  ای کلام قرار دارد و رفع آن بنابر ابتدا است. (همان)در تقدیر، در انته

  نقد و بررسی 
ــاری در:  ــن انب ــینَ النّحــویین البصــریین و اب ــي مســائل الخــلاف ب الانصــاف ف

در این آیه مرفوع شده این اسـت  )الصّابِئونَ (گوید: از جمله دلائلی که  میالکوفیین 
  إن الـذین آمنـواو الـذین«اسـت: که در آن تقدیم و تأخیر رخ داده که تقـدیر آن چنـین 

هادوا امَن آمَنَ بالله و الیوم الآخـر فلاخـوف علـیهم و لا هـم یحزنـون، و الصـابئون و 
  )۱۸۷تا:  (ابن الانباری، بی». النصاری کذلك

  / اعراف:۵۶آیۀ  -۵
رَحْمَه اللّـهِ قَریـبٌ وَ لاَ تُفْسِدُوا في الأرضِ بَعدَ إصْلاحِهَا وَ ادْعُوهُ خَوفًا وَ طَمَعاً إِنَّ (

  )مِنَ الْمُحسِنینَ 
و در روی زمین، پس از سامان یافتنش فساد و تباهی نکنید، و در حال بیم و : «ترجمه
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(رسولی » امید خدا را بخوانید، که به راستی رحمتِ خداوند به نیکوکاران نزدیک است.
  )۳۱۲: ۱۳۹۰محلاتی، 

گاهـان واقـع شـده  شـکاکان ای است کـه مـوردِ اشـکالِ  از جمله آیات شریفه  و ناآ
قرآن مطابقتِ بینِ مبتدا و خبـر را رعایـت نکـرده و ایـن بـرخلاف است، مبنی بر اینکه 

.إِنَّ ..( فرمـوده: شـریفه کـهآیـۀ بخـش از  ایـن رقواعد زبان عربی است و بـ و قوانین
، و مؤنث اسـته) رَحْمَ (انتقاد دارند و استدلالشان این است که ) رَحْمَه اللّهِ قَریبٌ...

، چـرا بـه )قَریـبٌ (شـد و نـه  می »هقَریبَـ« و آمـد خبرِ آن هم مؤنث می حق آن بود که
  ساختار مذکر آمده است؟

بـه ایـن دلیـل مـذکر )قَریبٌ (: گوید می در مقامِ پاسخِ به این اشکال شیخ طَبْرِسی
بـه  »ریـبقَ « میـانِ ی باشـد ا تـا فـرق و فاصـله نیامـده، قرآن در ه مؤنثصیغو به آمده 

بـه معنـای مکـان نزدیـک. (طَبْرِسـی،  »قریـب«قرابت و نزدیکـی و خویشـی و  معنایِ 
  )۴/۴۲۹:تا بی

ــهِ قَریــبٌ مِــنَ المُحْسِــنینَ...(آنگــاه طَبْرِســی دربــاره معنــایِ  در ) إنَّ رَحْمَــه اللّ
های نیکوکار نزدیک است و  خداوند به انسان های یعنی نعمت: گوید می البیان مجمع

ــه  ــت ک ــده اس ــه ش ــین گفت ــ(همچن ــه هرَحْمَ ــه ) اللّ ــی ب ــاداش اله ــواب و پ ــی ث یعن
کند که او گفتـه اسـت:  کنندگان نزدیک است و از قول سعید بن جُبیر نقل می اطاعت
  )۴/۴۳۰تا:  طَبْرسی، بیباران است. (ه) رَحْمَ (منظور از

  نقد و بررسی
کتب تفسیر جهت کسب آراء دیگر مفسـران و نیـز بـه کتـب نحـو قـدما  هنگامی که به

گاهی یـابیم، چنـین بـه نظـر می مراجعه می رسـد کـه  کنیم تا در این باره از نظراتشان آ
  های مشترکی دارند؛ به عنوان مثال: دیدگاه )قَریبٌ (دربارۀ کلمۀ 

» بعید ب وقری« : کلماتِ نظرش این است کهق) ۱۷۵- ۱۰۰خلیل بن احمد فراهیدی (
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 ؛در آنهـا یکسـان اسـت جزء کلماتی هستند که مفرد و جمع بودن و مذکر و مؤنث بـودنِ 
اند کـه در آنهـا  به معنای مفعول منتقل شده» فعیل«به  ،به معنای فاعل» فعیل«یعنی از 

   )۲۰۳ :۱۹۷۱ ،بُمبا، آدم» (جریح و قتیل«مانند:  ؛مذکر و مؤنث بودن مساوی است
هم معتقد است که اگر این کلمه معنـایِ مکـانی داشـته  ق) ۴۶۰شیخ طوسی (م 

از فـراء نقـل رود و  اش ثابت است و بـه همـان صـورتِ مـذکر بـه کـار مـی باشد، صیغه
به معنای مکان و مسافت باشد، مؤنث و تثنیه و جمع بسته ) قَریبٌ ( کند که هرگاه می
و جمـع و مؤنـث  تثنیـه» قریـب«از لحـاظ نسـبت باشـد، » قریبـی«ولی اگر  .شود نمی
بـه توانـد  نمی در نتیجـههم در اینجا به معنای مسافت اسـت و ) قَریبٌ (. لذا گردد می

بـه )قَریـبٌ (: اگر کهاست  مؤنث بیاید. لکن زجّاج این نظریه را نپذیرفته و گفتهصیغۀ 
معنای مکان و نسبت باشد، مذکر و مؤنث بودنش جایز است و لذا آمـدنِ هـر دو وجـه 

  )۱۰۲: ۱۳۹۸یم پور و امینی، جایز است. (کر 
ۀ بـه صـیغ) قَریبٌ ( ) در این باره گفته است: این که لفظق۵۳۸-۴۶۷زمخشری (

بوده  »شَيءٌ قریبٌ «که حذف شده و آن  بودهصفتِ موصوفی  معنای به یا آمده، مذکر
ه) رَحْمَـ( به معنـای مفعـول اسـت و یـا اینکـه تأنیـثِ » فعیل«بر وزن ) قَریبٌ ( است و

  است.غیرحقیقی 
نظـرش ایـن اسـت کـه ) قَریبٌ (ق) هم راجع به مذکر آمدنِ لفظِ ۵۴۰-شیبانی (م

عَفْوُهُ قریبٌ بِمَنْ «یعنی ) قَریبٌ (: در اینجا)إنَّ رَحْمَه اللّهِ قَریبٌ مِنَ المُحْسِنینَ...(
حْسَنَ إلیهِ، و هـو بـذلكَ مُحسـنٌ الـی نَفسِـهِ 

َ
یعنـی: عفـو و » أیضـا. -عَفا عن غَیْرِهِ، و أ

خششِ خداوند به کسی که دیگری را ببخشد نزدیک است و به او نیکی کرده است، و ب
  ) ۳۴۲-۲/۳۴۱: ۱۳۹۳او با این احسانش به خویش نیکی کرده است. (شیبانی، 

ه) رَحْمَـ(که چونبرای این باور است ق) هم ۱۰۸۶زنده در سال شریف لاهیجی (
را ه)رَحْمَـ( راین خداوند صفتِ بناب ؛مصدر است و تذکیر و تأنیث در مصدر یکسان است

  )۱۰۲: ۱۳۹۸پور امینی،  کریم». (بهقَری«آورده نه ) قَریبٌ (
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ای  بنابراین در این آیه هیچگونه اشکال نحوی وجود ندارد و قرآن کریم کلمه و آیه
برخلافِ اصول و قواعد نحو ندارد. لذا قواعد و ضوابط نحوی باید بر قرآن عرضه بشوند 

  ا!و نه قرآن بر آنه

  / أعراف:۱۶۰آیۀ  -۶
مَمًا...(

ُ
سْبَاطًا أ

َ
عْناهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَه أ   )وَ قَطَّ

و آنها را به دوازده قبیله از نوادگان (یعقوب) که هر یک امتـی بـود تقسـیم : «... ترجمه
  )۱۷۱ :۱۳۹۱(مشکینی، » کردیم...

اعـراف سـوره  ۱۶۰در آیـۀ » سِـبْط«بـه جـای )أسبَاطًا( ادعا شده است: استعمالِ 
  صحیح نیست!

گویـد: از دیــدگاه ازهــری  می» سِــبط«  ۀواژ ۀ دربــار  البیـان مجمعشـیخ طَبْرِســی در 
مؤنـث، در حـالی نـه شود و نه جمع و  که از آن نه مثنّی ساخته می» فرقه«یعنی » طسِبْ «

  ) ۴/۴۸۹ تا: بی طَبْرِسی،. (است شده مشتق »سِبْط« مۀکه جمع بسته شده و از کل
ــاه  ــه میآنگ ــن بخــش از آی ــراب ای ــاره إع ــی درب ــد: طَبْرِس ــرَه ( گوی ــيْ عَشْ ...اثْنَتَ
سْبَاطًا...

َ
که تمیز آن حذف شده و بـه همـین خـاطر مؤنـث » هفِرقَ  هاثْنَتَيْ عَشْرَ «یعنی: )أ

وَ فَرَقْنـاهُمْ أسـباطاً و « اسـت کـه تقـدیر آن:) هاثْنَتَـيْ عَشْـرَ (بـدل از ) أسبَاطًا(آمده، و
است، یعنی آنان را جـدا کـردیم بـه دوازده فرقـه یـا قبیلـه و آنـان را بـه » أسباطاً جَعَلنَاهُمْ 

  )۴۸۹- ۴۹۰صورت قبیله قرار دادیم از فرزندان یعقوب. (همان: 
و الأسـباطُ: أولادِ «گفتـه اسـت:  جوامع الجـامعشیخ طَبْرِسی در تفسیر دیگر خود 

إِسْحقَ بِمنزله القبائلِ في وُلد اسْـمعیلَ، و  الوَلَدِ جمعُ سِبْطٍ، و الأسباطُ في وُلدِ یعقوبَ مِن
ـزُ مَحـذوفٌ و )اثْنَتَـيْ عَشْـرَه(بدلٌ مِـن )أسبَاطًا(کانوا اثْنَیْ عَشَرَ سِبْطًا، و قولُه:  و المُمَیِّ

  )۱/۴۷۷: ۱۳۷۷(طَبْرِسی، » فِرقَه اثْنَتَيْ عَشْرَه«التقدیرُ: 
» أسـباط«اسـت، و » سِبْط«داند که جمعِ کلمۀ:   را اولادِ فرزند می» أسباط«طبرسی، 

شـوند کـه در  هایی حساب می قبیله در میان فرزندانِ یعقوب از [نسل] اسحاق، به منزلۀ 
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 )أسـبَاطًا([میانِ] فرزندانِ اسماعیل هستند و آنـان دوازده فرزنـد بودنـد و اینکـه در آیـه 
، کـه تمیـزِ آن حـذف گردیـده اسـت و تقـدیر آن )هاثْنَتَـيْ عَشْـرَ (آمده، آن بدل اسـت از 

  است. » ه فِرقَهثْنَتَيْ عَشْرَ اِ «

  نقد و بررسی
بین مفسران اتفاق نظر وجـود دارد؛ لکـن ) أسبَاطًا( رسد که دربارۀ معنای واژۀ ظر مین هب

دانـد.  می» فرقـه«سـی معنـایش را های گوناگون بیان گردیده اسـت. شـیخ طَبْرِ  با سلیقه
ــه الســلام ( ــد بــن علــی بــن الحســین علی ، غریــب القــرآنق) در ۱۲۲- ۷۹شــهید زی

  ) ۱۳۷۶:۲۰۰داند. (زید بن علی بن الحسین،  می» قبائل«را به معنای )أسبَاطًا(
اسـت کـه » قبیلـه«و » فرقـه«، »أسـباط«یکی از معانی متفق علیه مفسـران دربـارۀ 

ــدان اشــاره نمــوده اســت، الجــامع   جوامعو هــم در  البیــان مجمعطَبْرِســی هــم در  ب
طور که ملاحظه گردید و همین دیدگاه را زید بن علی بـن الحسـین علیـه السـلام  همان

  به معنای قبائل است. » أسباط« دارد، مبنی بر اینکه کلمۀ
داده ) ارائـه ۴۹۰و ۴/۴۸۹ تـا: بیالبیان،  مجمعطَبْرِسی در (نگاهِ معنایی که شیخ 

دانـد و نیـز در  و نسلِ او می (یَعقوب)را اولاد و فرزندان )أسبَاطًا(است مبنی بر اینکه 
ــوی (همــان: ــه نقــل از، ازهــری (۴۸۹بحــثِ لغ ــذیب اللغــهق) در ۳۷۰-۲۸۲) ب  ته

اسـت. دیگـر » فِرَق«همان » أسباط«گوید: أخفش گفته است:  ) می۳۴۱ص:۱۲(ج:
ج نیز به همان معنی إذعان  دارند. آنگـاه أزهـری نحویان هم مانند قُطرُب و فرّاء و زجّا

اسـت، خبـری را بـه » قبیلـه«و » فرقه«، به معنایِ »أسباط«در تأیید اینکه  تهذیبدر 
و الحَسَــنُ و «کنــد کــه گفتــه اســت:  نقــل از مُنــذری و او هــم از ابوالعبــاس روایــت می

بِيِّ صلی الله علیه [و آله] و سلّم، أيْ  هُمـا طائفتـانِ منـه، قِطعَتـانِ  الحُسَینُ سِبْطا النَّ
  )۱۲/۳۴۲تا:  (ازهری، بی» منه

بــه معنــایِ دیگــرِ  عــن کشــف معــانی القــرآن نهــج البیــانتفســیر  درشــیبانی 
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سْـبَاطًا ( گوید: اشاره نموده است؛ آنجا که می) أسبَاطًا(
َ
عْنـاهُمُ اثْنَتَـيْ عَشْـرَه أ وَ قَطَّ

مَمًا...
ُ
در اینکه  )۲/۳۶۵ :ش۱۳۹۳السلام. (الشّیبانی، یعنی: فرزندان یعقوب علیه )أ

داند. ایـن نظـر، بـا دیـدگاهِ  را فرزندان یعقوب علیه السلام می)أسبَاطًا( معنای شیبانی
را فرزندان یعقوب دانسته )أسبَاطًا(یکی از معانیِ  الجامع جوامعطَبْرِسی که او نیز در 

  ها است.   یح از معانی واژهاست، یک دیدگاهِ مشترک است که ناظرِ بر، برداشتِ صح
معنـای  پـرداختنِ بـه منِ ، ضالمیزاننیز در علامه طباطبایی از مفسرینِ معاصر، 

و نیـز بـا  اند دخترزاده دانسـته یا و که ایشان آن را به معنایِ پسرزاده »سِبْط« ۀواژلغویِ 
معنایِ اصـطلاحیِ ایـن واژه را نیـز   است، »أسباط« جمعِ این کلمه که اشاره به صیغۀ
اسـت، سـپس بـه  عرب نزدِ  در قبیله منزلۀ به» سِبْطَ «اند که:  اند و گفته یادآوری نموده

در این آیه بدل از عدد است ) أسبَاطًا(: گویند که او معتقد است میابن حاحب  از نقل
 بـه اینجـا در ولـی است ۀجمععدد حذف شده است. گرچه به صیغ عدد... تمیزِ  نه تمیزِ 

یـا نظیـر آن اسـت. (طباطبـائی، و  طایفـه یـا و جماعت آن، معنایِ  و آمده معنایِ مفرد
۱۳۹۰: ۸/۳۷۱(  

 / طه:۶۳آیۀ  -۷
  )قالُوا إنْ هَذَانِ لَساحرانِ...(

ــارانش بــه جــادوگران گفتنــد:« :ترجمــه رســولی »(هــا دو جادوگرنــد... این فرعــون و ی
  )۱۳۹۰:۶۲۸محلاّتی، 

انـد:  ش) و دیگـران گفته۱۳۶۰-۱۲۷۷مانند علی دشتی (  افکنانبعضی از شبهه 
آن  )إنَّ (شـود. زیـرا حـقِ اسـمِ قرائـت » رانِ نِ لَساحِ یهَذَ  إنَّ «روش صحیح آن بود که 

هَــذَانِ  إنْ (انــد  ) لـذا گمــان کرده۸۷-۸۶تــا:  اسـت کــه منصــوب باشـد. (دشــتی، بی
  مخالفِ قوانین نحوی است.  )رانِ لَساحِ 

، پاسخی نحوی به این شبهه ارائه کرده و چنین نوشته وامع الجامعجطَبْرِسی در 
ـفِ: بَنـي الْحَـرِث«، لغتِ »إنَّ هَذَانِ لَساحِرانِ «است:  اسـت کـه اسـمِ » بَلْحَرِث، مُخَفَّ



نام
هش

پژو
 ۀ

مار 
ی ش

عرب
ب 
د اد

نق
 ۀ

۲۱  
 287 مشکلات نحوی قرآن کریم ۀبررسی دیدگاه شیخ طَبْرِسی دربار 

انـد؛ ماننـد:  شـود قـرار داده خـتم می» الـف«ها بـه  هایی که آخر آن  مثنّی را مانند اسم
انـد،  تبـدیل نکرده» یـا«را بـه » الـف«نصب و جـرّ، آن لذا در حال ». سَلْمی«و » عصا«

نیز خبـرِ » ساحِرانِ «است و » نَعَم«در اینجا به معنای: » إِنَّ «گوید:  سپس طَبْرِسی می
: ۱۳۷۷(طَبْرِسی، ». بوده است» لَهُما سَاحِرانِ «مبتدایِ محذوفی است که تقدیر آن: 

۲/۴۲۶(  
ب این آیه ذکر کرده و اختلافِ نظـرِ قـراء را طَبْرِسی أشکالِ گوناگونی را دربارۀ اعرا

باشد کـه در ایـن » نعم«به معنای ) إنَّ (گونه مطرح ساخته است: اول اینکه:  هم این
عنوان مبتدا و خبر رفع خواهد داد، این نظر را ضـعیف دانسـته  صورت ما بعد خود را به

نعـم هـذان لهمـا «  است؛ دوم: آنچه که زجّاج گفته است مبنی بر اینکه: تقـدیرِ آن را
بر یـک مبتـدای محـذوفی وارد شـده اسـت؛ » لام«بگیریم که در این حالت » ساحران

إنه هـذان «اند مبنی بر اینکه: تقدیر آن  سوم: آن بیانی است که نحویانِ پیشگام گفته
باشد که در اینجا ضمیرِ قصه حذف شده است و این نظر جای بحـث دارد، » لساحران

ضـمیر بیایـد،  )إنْ (در خبر و نیز به خاطر اینکه اگر بعد از » لام« به خاطرِ داخل شدنِ 
این حالت فقط اختصاصِ به ضرورتِ شعری دارد؛ چهارم: نظر علی بن عیسی مطـرح 

کند و در اینجا عمل آن لغو شده  مشبه بالفعل نیست و عمل نمی )إنَّ (است، او گفته: 
طَبْرِسـی نظـر وی را » شـود. ه اگـر مخففـه باشـد، عمـل آن لغـو میکـ ناست، همچنا
لغوِ عمل در غیر این مـورد اسـت نـه اینجـا، بنـابراین در «گوید:  داند و می صحیح نمی

(بـرای تفصـیل رك: » مخففه از مثقلـه اسـت عمـل کـرده اسـت )إنْ (اینجا به عنوانِ 
الـف در «سـازد کـه وی گفتـه:  )؛ پنجم: نظر فرّاء را مطرح مـی۷/۱۶تا:  طَبْرِسی، بی

هذانِ، الفِ تثنیه نیست، بلکه آن فقط یـک الفـی اسـت کـه نـون بـر آن اضـافه شـده 
طَبْرِسی رأي فرّاء را در این باره نیـز صـحیح ندانسـته و آن را رد کـرده اسـت و » است!

لتـانِ ) هَذَانِ (معتقد است که الف در  لـذانِ) و (الَّ ). الـفِ تثنیـه اسـت؛ ماننـد: الـف (الَّ
هـا در هـر سـه  باشد، براساس لغـت (کنانـه) کـه آن) إنْ (اسم ) هَذَانِ (ششم اینکه: 
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  آورند؛ مانند:   حالتِ رفع و نصب و جر، الفِ تثنیه را، به حالتِ الفِ رفع می
طَبْرِسی معتقد است این » مررتُ بالزیدانِ  -۳رأیتُ الزّیدانِ؛  -۲أتاني الزّیدانِ؛ -۱«

داند که لغت کنانه است و  و آن را قول برتر می» ه شده استبهترین قولی است که گفت
های مختلفِ إعرابیِ رفع و نصـب و جـرّ، در جملـه بـه  در حالت» الف«در توجیه اینکه 

  یک شکل بیاید، به پنج بیت از اشعار شاعرانی همچون: 
تـا:  ابی النّجم العجلی و رؤبه بـن العجّـاج، استشـهاد نمـوده اسـت. (طبرسـی، بی

۷/۱۶ (  
  مانند این بیت مشهور: 

بَاها   
َ
باَهَا وَ  أبا أ

َ
  قَدْ بَلَغَا في الْمَجدِ غایَتَاها      إنَّ أ

باَها«که وجه شاهد، 
َ
» أبیهـا«بایسـتی  یِ دوم اسـت و براسـاسِ قـوانینِ نحـو می»أ

بنـي کنانـه، اسـمِ در جایگـاهِ جـرّ را هـم بـا اعـرابِ نصـب  شد، اما براسـاسِ لهجـۀ می
» إنَّ هَـذَینِ لَسـاحِرانِ «همان) ابوعلی فارسی گفته است اگر کسـی آیـه را اند. ( خوانده

قرائتِ صحیح ِ قرآنی همان است که به شکلِ متواتر و «هم بخواند صحیح است. البته 
موافق با رسم الخطِ مصحفِ شریف خوانده شود و یا با یکی از وجوهِ اعرابیِ زبانِ عربی 

  )۱۴۹-۱/۱۴۸م، ۲۰۱۱، ن الاسلامبیا هموسوع( توافق داشته باشد. 

  / حج: ۱۹آیۀ  -۸
هِمْ...)   (هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا في رَبِّ

 ».پروردگارشــان بــه مخاصــمه و جــدال پرداختنــد اینــان دو گروهنــد کــه دربــارۀ: «ترجمــه
  ) ۳۳۴ش: ۱۳۸۹شیرازی،  (مکارم

بـا قواعـدِ (اِخْتَصَمُوا)  اند که در این آیه کلمۀ از میانِ مستشرقان برخی چنین ادعا کرده
  هماهنگ باشد. (هَذَانِ خَصْمَانِ) باشد تا با  (اخْتَصَمَا)نحوی سازگاری ندارد! و باید 

ای است که  به گونه» خَصْم«پاسخ طَبْرِسی دربارۀ ایرادِ یاد شده چنین است: کلمۀ 
شـود:  در آن مفرد و جمع، و مذکر و مؤنثِ آن یکسـان اسـت؛ همـانطور کـه گفتـه می
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و گـاهی جـایز اسـت کـه در » رجلٌ خَصمٌ و رجلانِ خَصمٌ و رِجالٌ خصمٌ نِسـاءٌ خَصـمٌ «
 »هــؤلاءِ خصــم اختصــموا«و  انِ اخْتَصَــمُوا)(هَــذَانِ خَصْــمَ کــلام [گفتــه شــود]: 

تَاكَ  خداوند فرموده است: » ص«سوره  ۲۱همانطور که در آیۀ 
َ
نَبَؤُا الْخَصْـمِ (وَ هَلْ أ

آیا داسـتانِ شـاکیان، هنگـامی کـه از محـرابِ (داوود) «ترجمه: إذْ تَسَوَّ رُوا المِحْرابَ) 
مِ مصدرها چنین است، آنگاه که مصادر صفت یـا لذا حک« بالا رفتند به تو رسیده است؟!

یقیناً به خاطرِ دلالتِ آن بر دو گـروه  (خَصْمَانِ) خبر واقع شوند، و اینکه خداوند فرموده:
سوره حجرات است کـه خداونـد  ۹یا دو جمع است و نه دو شخص، و نظیر این بحث آیۀ 

  )۷/۷۷تا:  (طَبْرِسی، بی اقْتَتَلُوا...)(وَ إِنْ طائفَتَانِ مِنَ المُؤْمنینَ در آنجا فرموده: 

  نقد و بررسی
از آنجا که عمل مصدر طبق معیارهای نحوی، بر مفرد و مثنی و جمع و مذکر و مؤنث، 

گاهان، بی به طور یکسان دلالت می  مورد است. کند، بنابراین ایرادِ شکّاکان و ناآ
ر حالی که این آیه را از لحاظ هنگامِ تفسیرِ آیه یاد شده، دجوامع الجامع طَبْرِسی در 

دهد، همـین نظـر را مطـرح سـاخته اسـت، البتـه بـا رعایـتِ  نحوی مورد بررسی قرار می
مصـدری » الخصـم«یعنی: دو مجموعه، دو گروه و  (هَذَانِ)گوید:  اختصار؛ آنجا که می

مفـرد و جمـعِ آن یکسـان اسـت. بنـابراین  است که صـفت واقـع شـده، در نتیجـه صـیغۀ
 که جمع است، برایِ کاربردِ معنا است؛ (اخْتَصَمُوا)مثنی، برای کاربرد لفظ و  )(هَذَانِ 

(وَ مِنْهُم مَنْ سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم که فرموده است:  ۱۶مانند آیۀ 
ی إِذَا خَرَجُوا مِـنْ عِنْـدِكَ...) گروهـی از آنـان بـه سـخنانت «ترجمـه:  یَسْتَمِعُ إِلیكَ حَتَّ

، در اینجـا اگـر خداونـد »شـوند... دهند، امّا هنگامی که از نزد تو خـارج می یگوش فرا م
  )۳/۴۲: ۱۳۷۷(طَبْرِسی، ». هؤلاءِ خصمانِ أو اختصما لکان جائزا«فرمود:  می

، بـر ایـن بـاور اسـت کـه: البیـان فـي غریـبِ إعـرابِ القـرآنابن الأنباری در: 
وَ إن اقْتَتَــلَ طائفتــانِ مــن «مرفــوع اســت بــه فعــل مقــدر کــه تقــدیرِ آن:  (طائِفَتَــانِ)
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گوید: جایز نیست که فعل با چیزی از کلماتِ عواملِ  بوده است و می» المؤمنینَ اقتتلوا
؛ زیـرا در کلمـاتِ شـرط، آن هـا [آن عوامـل] اصـل »إِنْ «شرط حذف بشـود، مگـر بـا 

تی است، برای فـرع نیسـت. [یعنـی نبایـد هستند. لذا آن چیزی که برای اصل امرِ ثاب
از جملـه شـرطیه حـذف شـوند]. (ابـن انبـاری، » إِنْ «عواملِ شرط و عواملِ جزم نظیر 

۱۳۶۲ :۲/۳۸۳(  

  و ... / حج: ۱۸و  ۱۶و  ۱۳آیات  -۹
بانِ)  کُماَ تُکَذِّ يِّ آلاءِ رَبِّ

َ
  (فَبِأ

ا ای گروه جـنّ و کنید (شم های پروردگارتان را تکذیب می پس کدامین نعمت«ترجمه: 
  ) ۵۳۱: ۱۳۸۹انس)؟! (مکارم شیرازی، 

عالم مسیحی پروتستانی انگلیسی و یکی از مبشّران مسیحی بـه » جُرجیس سال«
انـد  تکرارِ این آیه را در سوره الرحمن مورد اعتراض قـرار داده» هاشم عربی شامی«نام 

ه ایـن کـ یود؟ درحالمبنی بر اینکه: چرا یک آیه باید سی و یک مرتبـه در آن تکـرار شـ
  )۳۴۹-۲/۳۴۸: ۱۳۶۱سوره کوچکی است. (کریمان، حسین، 

بانِ)شیخ طَبْرِسی پس از اشاره به معنای آیه:  کُماَ تُکَذِّ يِّ آلاءِ رَبِّ
َ
گفته است: (فَبِأ

عم المعـدوده، و « مـا هـو التّقریـرُ بِـالنِّ مّا الوَجهُ لِتکرارِ هذه الآیه في هـذه السّـوره، فانَّ
َ
فَأ
ـخَ عَلـی التّأک رَ عَلَیها، وَوَبَّ نْعَمَ بِها، قَرَّ

َ
ما ذَکرَ سُبحانَهُ نِعمه أ یدُ في التّذکیرِ بها کُلّها. فَکُلَّ

جلُ لِغیرِهِ:  کذیبِ بِها، کما یقولُ الرَّ   التَّ
مَ «

َ
کتُكَ عقارًا؟ أ حسَنتُ إِلَیكَ حینَ مَلَّ

َ
طْلَقتُ لَكَ مَالاً؟ أمَا أ

َ
حسَنتُ إِلیكَ حینَ أ

َ
مَا أ
َ
ا أ

رُبِهِ. و مِثلُهُ کَثیرٌ  حسَنتُ إِلَیكَ حینَ بَنَیتُ لَكَ داراً؟ فَیَحسُنُ فیه التّکرارُ لاِخْتِلافِ ما یُقَرِّ
َ
أ

شعارِهِم. (طَبْرِسی، بی
َ
  )۹/۱۹۹تا:  في کَلامِ العَرَبِ و أ

خواهـد  ترجمه: جنبۀ تکرارِ ایـن آیـه در سـوره الـرّحمن ایـن اسـت کـه خداونـد می
هـا  ش شده را گزارش نماید و با آن تکرارها در یادآوریِ همۀ آن نعمتهای شمار  نعمت

منـد  تأکید ورزد. لذا هر بار خداوندِ سبحان نعمتی را که بـا آن بنـدگان و جنّیـان را بهره
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ها گزارش داده و تکذیبِ آنها را موردِ توبیخ و سرزنش قرار داده  ساخته، همواره از نعمت
بـه کسـی خـدمات زیـادی کـرده باشـد، هنگـامی کـه  است، همانطور که وقتی انسان

  گوید: کند، به او می بیند او این خدمات را تکذیب یا انکار می می
آیا آنگاه که من مالی را به تو دادم، به تو خوبی و احسان نکـردم؟ آیـا آنگـاه کـه مـن «

ای  خانـهمِلکی را در اختیارِ تو قرار دادم، بـه تـو خـوبی نکـردم؟ آیـا آنگـاه کـه مـن برایـت 
هـایی کـه از آنهـا  ساختم، به تو خوبی نکردم؟ بنابراین عنصرِ تکرار به خـاطرِ تنـوع نعمت

  »  دهد، کار خوبی است.  شبیه این روش در کلام و اشعار عرب فراوان است. گزارش می
بانِ)شــریفه:  ابــن قتیبــه دربــاره تکــرار آیــۀ کُمــاَ تُکَــذِّ يِّ آلاءِ رَبِّ

َ
گویــد:  ؟ می(فَبِــأ

های خویش را برشمرده و آلاءِ خویش را به بندگانش تذکر  د در این سوره نعمتخداون«
گـاهی داده  داده و آنها را بر قدرتِ خویش و لطـفِ بی کـرانش نسـبت بـه مخلوفـاتش آ

شـریفه را آورده و آن را  است و پس از هر مهربانی و لطفی که وصف فرموده، ایـن آیـۀ
ها را به بنـدگانش معرفـی فرمایـد و از  تا نعمتای بین دو نعمتی قرار داده است  فاصله

  )۳۶۰: ۱۳۹۰(ابن قتیبه، » ها اقرار گیرد. آنان نسبت به آن نعمت

  نقد و بررسی
بانِ)  رسد که در تکرار آیۀ شریفۀ به نظر می کُماَ تُکَذِّ يِّ آلاءِ رَبِّ

َ
هیچ اشکال نحـوی کـه (فَبِأ

شبهه افکنان از عنصر تکـرار و هـدف آن مخلّ فصاحت و بلاغتِ قرآنی باشد وجود ندارد و 
البلاغه و معارف و ادبیات، چه در زبان و ادبیات عربی و چه در زبان و   در قرآن کریم و نهج

  مورد است. خبر هستند و اشکال گرفتنِ آنان بی ها، بی ادبیات فارسی و یا دیگر زبان

  / منافقون:۱۰آیۀ  -۱۰
رتَن خَّ

َ
کُنْ مِنَ الصّالِحینَ) (... فَیَقُولَ رَبِّ لَولاَ أ

َ
قَ وَ أ دَّ جَلٍ قَریبٍ فَأصَّ

َ
  ي إلَی أ

و بگوید: پروردگارا! چرا (مرگِ) مرا مدّتِ کمی به تأخیر نینداختی تا (در راه «... ترجمه: 
  )۵۵۵: ۱۳۸۹(مکارم شیرازی، » خدا) صدقه دهم و از صالحان باشم؟!
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(أکُـنْ) اند که چرا فعلِ مضـارعِ  هبعضی از مستشرقان بر این آیۀ شریفه ایراد وارد کرد
قَ)مجزوم آمده و مانند  دَّ صَّ

َ
کونَ «منصوب بیان نشده و چرا  (فَأ

َ
  نشده است؟» أ

کُنْ) دیدگاهِ شیخ طبرسی درباره إعراب:
َ
کُنْ) وَ (چنین است: هرکس (أ

َ
بخواند، آن أ

قَ)را به  دَّ صَّ
َ
بینی که اگر بگویی:  عطف نموده است، زیرا در محلّ جزم است. آیا نمی (فَأ

قْ « دَّ صَّ
َ
رْني أ خِّ

َ
قْ «، »أ دَّ صَّ

َ
نیـاز شـده  مجزوم خواهد بود، زیرا جوابِ شرط است و لذا بی» أ

قْ «از ذکرِ شرط، که تقدیر آن چنین بوده است:  دَّ صَّ
َ
رْني، أ كَ إِنْ تُؤَخِّ رْني، فَإِنَّ خِّ

َ
  ».أ

  به من فرصت بده، که اگر به من فرصت بدهی، من صدقه خواهم داد.ترجمه: 
به خاطرِ در محلِ جزم واقع شدن » فاء«پس بنابراین وقتی که فعلِ منصوب بعد از 

کُـنْ)مجزوم شود، به دلیلِ جواب شـرط اسـت، درنتیجـه: 
َ
هـم بـر آن، یعنـی بـر  (وَ أ

قَ)  دَّ صَّ
َ
سـوره أعـراف  ۱۸۶مانند آیۀ  شود و آن که خود جواب شرط است عطف می(فَأ

(فَـلاَ که در ایـن آیـۀ:(مَنْ یُضْلِل اللهُ فَلاَ هادِيَ لَهُ و یَذَرُهُمْ...)فرماید:  است که می
بـر آن حمـل شـده  (یَذَرُهُم)در محلِ جزم واقع شده و جوابِ شرط است و  هادِيَ لَهُ)

  )۱۰/۲۹۳تا:  است. (طَبْرِسی، بی

  نقد و بررسی
ــه آیــه نگــاهی  ع الجــامعجوامــطَبْرِســی در  ــا در اینجــا ب نیــز همــین نظــر را دارد و ی

هــای  بــر اســاس قرائت البیــان مجمعمعناگرایانــه دارد در صــورتی کــه در آن کتــابش 
وَ قُـرِئَ: وَ «گویـد:  کنـد، می مختلف که از قرّاء سبعه مانند قرائت ابـی عمـرو نقـل می

کُونَ 
َ
فظ، یعنی جایز است لفظـاً » أ کُـو«علی اللَّ

َ
قرائـت شـود. بنـابراین طَبْرِسـی در » نَ أ

  ) ۴/۳۰۰: ۱۳۷۸اینجا، هم نگاهی نحوی دارد و هم معناگرایانه. (طَبْرِسی، 
ـرّاء، قرائـت می تأویل مشکل القرآنابن قتیبه نیز در  کننـد:  گفتـه اسـت کـه: اکثـر قُّ

کُـنْ «
َ
قَ أ دَّ صَّ

َ
ل بـر موضـعِ بـدونِ  واو، و بعضـی از نحویـان دلیـلِ چنـین قرائتـی را حمـ» فَأ

قَ) دَّ صَّ
َ
  وجود نداشته باشد، موضع آن جزم است. » فاء«دانند؛ در صورتی که در آن  می (فَأ
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کُونَ « و ابو عمرو بن علاء 
َ
قَ وَ أ دَّ صَّ

َ
کرد و نظـرش ایـن بـود  به نصب قرائت می» فَأ

  )۱۵۲-۱۵۱: ۱۳۹۰را جا انداخته است. (ابن قتیبه، » واو«که نویسنده، 
کوُنَ «جایز بودنِ قرائت به 

َ
البیـان فـی غریـب إعـراب از نظر ابن ابنـاری در » وَ أ

کوُنَ «هم مورد توجه بوده، آنجا که گوید:  القرآن
َ
شود و کسی کـه  [هم] قرائت می» أ

کُنْ)
َ
به جزم قرائت کند، مجـزوم گشـتنِ آن بـه دلیـلِ عطـف شـدنش بـر موضـع  (وَ أ

قَ)  دَّ صَّ
َ
وم بودنِ آن به دلیل جواب تمنّی اسـت. (ابـن انبـاری، بوده است. زیرا مجز(فَأ

۱۳۶۲ :۲/۴۴۱ (  
کُنْ)حاصل سخن آن که: قرائت 
َ
با اعرابِ جزم به هیچ وجه مخالفتی با قوانین  (أ

گاهـان در ایـن مـورد نیـز بی نحو پیدا نمی پایـه و  کند و لذا ایراد و اشکالِ شکاکان و ناآ
  اساس است. 

  گیری  نتیجه
گاهـان  برجستهدر این پژوهش،  ترین آیات که موردِ اشکالِ بعضـی از مستشـرقان و ناآ

  واقع شده بود، مورد بررسی قرار گرفت و نتایج زیر به دست آمد: 
دلیلِ اساسـی ایـراد بـر آیـات شـریفۀ قـرآن کـریم از سـوی برخـی از مستشـرقان و  -۱

گاهان، حاکی از عدمِ احاطۀ آنان بر قوانینِ زبانِ فصـیحِ عربـی اسـ ت؛ همچنـین ناآ
توجهی به این مسئله که خودِ قرآنِ کریم سرچشمه و منشأ سـاختارهایِ نحـوی و  بی

  ها است.  ادبی و بلاغی و قوانین مرتبط به آن
علما و مفسران و نحویان در طول تاریخ به ایرادها و اعتراضاتِ نحـوی وادعاهـایِ  -۲

گاهانۀ مستشرقان و مخالفان، پاسـخ ی و مسـتدلّ و قـانع های منطقـ غیرعلمی و ناآ
اند آن هم با تکیه بر  شواهدِ قرآنی و ادبِ عربی. این مسیری است که  ای داده کننده

ها  هنوز ادامه دارد و علماو ادبا و مفسّران و نحویان، در تمـام اعصـار بـه ایـن شـبهه
اند و از حریم قرآن کریم بـا دلائـلِ محکـم منتقـد، منطقـی و خردمندانـه  پاسخ داده
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  اند.  ودهدفاع نم
سـازیِ  بخشـی و فردسـازی و جامعه رسد، مخالفان از جـاودانگی و الهام به نظر می -۳

قرآن کریم در رنج  و عذاب هستند و نیز از فصاحت و بلاغت و از تأثیر نفـوذِ عمیـقِ 
اند و چـون  های مسلمانان و جوانان و جوامع بشری ناراضـی آیاتِ نورانیِ قرآن بر دل

گاهند، لذا به زعم خـود بـا  از محبوبیّت بسیار گستردۀ قرآنِ کریم در نزد مسلمانان آ
خواهند به خیـالِ خـود بـه  طرح به اصطلاح اغلاطِ  نحوی و اشکالاتِ دستوری می

جایگــاهِ آســمانیِ قــرآن و مقــامِ والایِ آن خدشــه وارد ســازند و ایــن ناشــی از شــدّتِ 
افکنان، نسبت به  ن و شبههطور که در طول تاریخ، معاندا حسادتِ آنان است؛ همان

  اند. اما خود قرآن کریم فرموده است: قرآن کریم چنین کرده
فْواهِهِمْ وَ اللهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَ لَوْ کَرِهَ الکافِرُونَ)

َ
(سوره  (یُریدُونَ لِیُطْفِؤاْ نُورَ اللهِ بِأ

  )۸الصّفّ/

  منابع و مآخذ
  منابع عربی 

  قرآن کریم -
الإنصاف فی مسائل الخلافه بین النحویین البصـریین تا)،  ابن الأنباری، ابوالبرکات، (بی -

   و الکوفیین.
  ، قم، انتشارات الهجره.البیان في غریب إعراب القرآن ش)،۱۳۶۲ابن الأنباری، ابوالبرکات، ( - 
غهتا)،  الأزهري، ابومنصور، محمد بن أحمد (بی -   دارالصّادق للطّباعه و النشر.، تهران، تهذیب اللُّ
منتهـی المقـال فـي احـوال ق)، ۱۴۱۹ابی علی المازندرانی الحـائری، محمـد بـن اسـماعیل ( -

  ، قم، مؤسسۀ آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث. الرجال
فهرسـت کتـب الشـیعه  یمعـالم العلمـاء فـم)، ۱۹۶۱ابن شهر آشـوب، محمـد بـن علـی ( -

(تتمه کتاب الفهرست للشیخ ابـی جعفـر الطوسـي)،  وأسماء المصنفین منهم قدیماً و حدیثاً 
   ه.نجف، مطبعه الحیدری

  ، بیروت، دارالفکر.لبیب عن کتب الأعاریبلمُغنی اق)، ۱۴۱۹ابن هشام الانصاری، جمال الدین ( - 
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، تحقیـق: احمـد و حیـاض الفضـلاء ریـاض العلمـاءق)، ۱۴۰۱افندی الإصبهانی، عبدالله ( -
  حسینی، به اهتمام محمد مرعشی، قم، مکتبه آیت الله العظمی المرعشی العامه.

ــا)،  - لؤلــؤه البحــرین فــي الاجــازات و تــراجم رجــال البحرانــی، یوســف بــن احمــد (دون ت
  ، حققه و علق علیه: محمدصادق بحرالعلوم، قم، مؤسسۀ آل البیت. الحدیث

، قـم، مؤسسـۀ آل البیــت نقـد الرجــالق)، ۱۴۱۸شـي، مصـطفی بــن الحسـین (الحسـیني التّفر  -
  (علیهم السلام) لإحیاء التراث.

به کوشش و رَوضُ الجِنان و رَوحُ الجَنان في تفسیر القرآن، ش)، ۱۳۸۹رازی، ابوالفتوح ( -
تصحیح: محمدجعفر یاحقّی و محمدمهدی ناصح، چاپ سوم، مشهد: مؤسسۀ چـاپ و انتشـارات 

  قدس رضوی.آستان 
، قم، مرکز النشر التابع غریب القرآنش)، ۱۳۷۶الشهید زید بن علی بن الحسین علیه السلام ( -

  لمکتب الإعلام الإسلامی.
، تحقیـق: البیـان عـن کشـف معـانی القـرآن نهجش)، ۱۳۹۳الشّیبانی، محمدبن الحسن ( -

  .حسین درگاهی، تهران، انتشارات شمس الضّحی
بْرِسی، ابوعلی - ، صـحّحه و علّـق مجمع البیان في تفسیر القـرآن تا)، ، الفضل بن الحسن (بیالطَّ

  .هالاسلامیّ  هالعلمی هعلیه السیدهاشم الرسولی المحلاتی، تهران، مکتب
بْرِسی، ابوعلی، الفضل بن الحسن ( - ، مقدمـه و تصـحیح و جوامع الجـامعش)، تفسیر ۱۳۷۸الطَّ

  ارات دانشگاه تهران و سمت. تعلیقات از: ابوالقاسم گرجی، تهران، انتش
  ه.الثالث ه، بیروت، دارالعلم للملایین، الطبعموسوعه المستشرقینم) ۱۹۹۳بدوی، عبدالرحمن (- 
، بیـروت، المستشرقون و دَعْوَی الأخطاءِ اللّغویه فی القرآن الکـریمم) ۱۹۷۱بُمبا، آدم ( -

  الأولی. ه، الطبعهدارالکتب العلمی
  ، بیروت، دارالأضواء.الذریعه إلی تصانیف الشیعهم)، ۱۹۸۳-ق۱۴۰۳تهرانی، شیخ آقا بزرگ ( -
، موسوعه بیان الاسلام، الرّد علی الإفتراءات و الشّبهاتم) ۲۰۱۱دالیا محمد ابراهیم ( -

م مِن أخطاءِ لغویّـه فـي القـرآن الکـر لالقسم الأول: القرآن. المج یم. د الثانی: شبهات حول ما تُوهِّ
  دار نهضه مصر للنشر.

  ، تهران، دارالکتب الاسلامیه. بحار الأنوارش)، ۱۳۶۲مجلسی، محمدباقر بن محمد تقی ( -
، قم، مؤسسه النشـر الاسـلامی، صیانه القرآن من التّحریفق)، ۱۴۱۳معرفه، محمدهادی ( -

  چاپ اول. 
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بـن بابویـه قمّـی (     ) ،  منتجب الدین الرازی، ابوالحسن، علی بن عبیدالله بن حسن بـن حسـین -
  .فهرست أسماء علماء الشیعه و مصنّفیهم

  منابع فارسی 
، متـرجم: ی تأویل مشـکل القـرآن ترجمهش)، ۱۳۹۰ابن قتیبه الدینوری، عبدالله بن مسلم ( -

  محمدحسن بحری بینا باج، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی، چاپ دوم. 
، بـا تصـحیح و تـاریخ بیهـقش)، ۱۳۰۸ابوالحسن، علی بن زید بیهقی، معروف بـه ابـن فنـدق ( -

  تعلیقات احمد بهمنیار، مقدمه: محمد بن عبدالوهاب قزوینی، تهران، فروغي.
بْرِسی، ابوعلي الفضل بـن الحسـن -  ، ۱۰ی تفسـیر مجمـع البیـان، جلـد  ترجمـهش)، ۱۳۵۰(الطَّ

  شارات فراهانی، چاپ اول.مترجم: احمد بهشتی، تهران، انت
ــ ، -  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ، متـرجم: احمـد ۷ی تفسـیر مجمـع البیـان، جلـد  ترجمه ــ

  بهشتی، تهران، انتشارات فراهانی، چاپ اول.
 ـ( -  ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ : احمــد ترجمــه، ۱ ، جلــدالجــامع جوامعی تفســیر  ترجمــه ش)،۱۳۹۰ــ

  های اسلامی، چاپ هشتم.  بنیاد پژوهش، مشهد، امیری شادمهری 
، مشـهد آسـتان ۱شـرق شناسـان جش)، مترجم: حمیدرضـا شـیخی، ۱۳۹۶العقیقی، نجیب ( -

  قدس رضوی.
  ، با اسم مستعار: دکتر علینقی منزوی، ناشر؟ محل چاپ؟سال ۲۳تا)،  دشتی، علی (بی - 
  ، تهران، انتشارات امیرکبیر. اسلاممفاخر ش)، ۱۳۶۳دوانی، علی ( -
، ترجمـه و تفسـیر مختصـر فارسـی، القـرآن الکـریمش)، ۱۳۹۰رسولی محلاّتـی، سیّدهاشـم ( -

  مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی، چاپ اول.
، متــــرجم: ۸، جترجمــــه تفســــیر المیــــزانش)، ۱۳۹۰طباطبــــائی، سیدمحمدحســــین ( -

رات اسـلامی وابسـته بـه جامعـه مدرّسـین حـوزه سیدمحمدباقر موسوی همدانی، قم، دفتر انتشـا
  علمیّه قم، چاپ سی و یکم.

  ، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم. طَبْرِسی و مجمع البیانش)، ۱۳۶۱کریمان، حسین ( -
، نقـد دلائـل مستشـرقان در ادعـای اغـلاط نحـوی قـرآنش)، ۱۳۹۸پور و أمینی (  کریم -

  .۲۷ش۱۴ن، سال سارشناپژوهی خاو  مجله دو فصلنامه علمی قرآن
ی امـام  ، قم، چاپ و نشـر مؤسسـهریحانه الأدبش)، ۱۳۹۵مدرس تبریزی، میرزا محمدعلی ( -

  صادق علیه السلام، چاپ اول. 
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الله مشکینی، ناشر: قـم، شـرکت چـاپ و  ، ترجمه: آیتقرآن کریمش)، ۱۳۹۱مشکینی، علی ( -
  انتشارات اسوه، چاپ چهارم.

 اللـه مکـارم، قـم، ، ترجمـه: آیتقـرآن حکـیم و شـرح آیـات منتخـبش) ۱۳۸۹مکارم، ناصر ( - 
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Abstract 
 

Analysis of tabresi’s opinion of syntactic problems of 
Quran 

 
Mohammadhasan Mohamadi* 
Alireza Baqer** 
 

About the record of objection to Quran by heretics and self-interest 
people after falling Quran on the heart of Holy Mohammad Mostafa 
for different reasons, the religious scientists, interpreters and syntactic 
authorities have presented many different reasonable and logic answers 
in the form of many papers and books during the centuries; one of the 
most important is Ta'vil o moshkel-al- Quran by Abū Muhammad 
Abd-Allāh ibn Muslim ibn Qutayba al-Dīnawarī al-Marwazī (828-889) 
some related part of which will be mentioned in this paper. From that 
time to the present time, many misunderstanding and prejudiced 
exegeses of the similar Quran verses have been used for the purpose of 
seduction, deviation and conflict making in Islamic people and 
animosity with Quran, which were then called the Problematic Verses 
by the time. The standing of famous literary men and interpreters such 
as Tabari, Shaykh Tusi, Zamakhshari, Tabarsi Aminoleslam, Al-
Suyuti, Seyed Hashem Bohrani, al-Alusi, and Mohammed Abdu, and 
also the contemporary Shiite authorities and exegesis expert such as 
Ayatollah Sobhani, Javadi- Amoli, etc for the exegesis of problematic 
verses is shown in their works in details in which they have presented 
the exact and serious replies to the doubts and criticisms  of skeptics, 
self- interested persons and some orientalists as the views of Sheikh 
Tabresi are discussed in this paper. 

Keywords: Exegesis, Shaykh Tabarsi, problems, Syntactic Errors, 
Opinions of Syntactic Authorities and Interpreters. 
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